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 امر چهارمادامه 

هر گاه با انجام مأمورٌبه در »محققّ خراسانی در این مسأله قائل به تفصیل شده و می فرمایند: . بیان شد که تبدیل الامتثال بوددر مسأله بحث 
تبدیل امتثال امکان ندارد و هرگاه با انجام مأمورٌ مانند اینکه انجام امر، علتّ تامّه برای حصول غرض آمر باشد، مرتبه اوّل، امر ساقط گردد، 

 «.تبدیل الامتثال ممکن و معقول می باشدمانند اینکه انجام امر، علتّ تامّه برای حصول غرض آمر نباشد، به در مرتبه اوّل، امر ساقط نشود، 
مدّعا، به روایاتی استناد می نمایند که دلالت بر جواز همچنین بیان گردید که ایشان در مبحث اجزاء در مقام تأیید و بلکه استدلال بر این 

جمع پرداخته و  «مارحمة الّه علیه»بر فرمایش محققّ خراسانی  «رحمة الّه علیه» به بیان نقد محققّ اصفهانیدر ادامه  اعاده نماز فرادی به جماعت دارند.
 آن خواهیم پرداخت. بندی

 «رحمة الله علیه»نقد محقّق اصفهانی بیان 

را نمی یعنی اصل ادعای تفصیل و همچنین استدلال ایشان به روایات مذکور  «رحمة الّه علیه»ی خراسانمحققّ فرمایش هر دو قسمت  ایشان
 د.پذیرن

سبت علتّ تامّه ندر تمام موارد، : نسبت میان مأمورٌبه و غرض مولی از امر به آن، 1به این دلیل که می فرمایند ،نمی پذیرندرا مذکور امّا تفصیل 
. حاصل می گرددامر به آن،  از آمر اتیان گردد، لا محاله غرض و هدف ،أمورٌبه با تمام اجزاء و قیودو همواره اگر م بودهبه معلول خود 

در  ،به، اطمینان به حصول امتثال با انجام مأمورٌ ممتنع استحاصل نشود، علاوه بر اینکه صدور امر از مولای حکیم اگر غرض مولی چون 
 .حتیّ اگر مکلفّ دوباره مأمورٌ به را انجام دهد بود، هیچ موردی ممکن نخواهد

یعنی آوردن  بهترتبّ بر فعل عبد و اتیان مأمورٌ یکی غرض ادنی که م :تعقیب می شود آمرتوسّط در آن دو غرض  ،ردیدگبیان  و امّا مثالی که
ت و ی به آوردن آب شده اسو همین غرض داعی و باعث بر امر مول رفع عطش مولی بر نو این غرض عبارت است از تمکّ  آب می باشد

دیل امتثال بساقط خواهد شد و مجالی برای ت نیزامر  شده وبه نحو تامّ حاصل ر نماید، این غرض ضاحشکیّ نیست که اگر عبد آب را 
عبارت است از  این غرضمی باشد و  آنآشامیدن  یعنیو استعمال آب آمر غرض اقصی که مترتبّ بر فعل  و دیگری ؛باقی نخواهد ماند

بوده و لذا ن این غرض مترتبّ بر فعل عبد نچو ،می باشدآوردن آب نبر امر مولی به و باعث اً داعی یقینغرض مذکور، و  رفع عطش
 .می باشدایجاد آن، تکلیف به غیر مقدور تکلیف عبد به 

بیش نیست، از امر به آن، مقدّمه ای  به غرض مولی نسبت ،آوردن آبو  این ادّعا که انجام مأمورٌبه با توجّه به این مطلب گفته می شود
ز نیست و اتیان متعلقّ آن ثواب  یآب، امر آوردنامر به  ،چون در این صورت می باشد. نادرست مقدّمی خواهد بود و امر مقدّمی منجِّ

                                           
قد أشرنا في آخر مبحث المرّة و التكرار إلی أن إتيان المأمور به قد أشرنا في آخر مبحث المرّة و التكرار إلی أن إتيان المأمور به »»می فرمایند: می فرمایند:   مرحوم آخوند خراسانیمرحوم آخوند خراسانی  ، در مقام نقد فرمایش، در مقام نقد فرمایش373373، صفحه ، صفحه 11ایشان در نهایة الدرایة، جلد ایشان در نهایة الدرایة، جلد   --11

ی من ی من المتن كذلك؛ لأن الغرض الذي یعقل أن یكون باعثا علی الأمر بإحضار الماء هو تمكّن المولالمتن كذلك؛ لأن الغرض الذي یعقل أن یكون باعثا علی الأمر بإحضار الماء هو تمكّن المول    بحدوده و قيوده علّة تامة لحصول الغرض، فيسقط الأمر قهرا. و المثال المذكور فيبحدوده و قيوده علّة تامة لحصول الغرض، فيسقط الأمر قهرا. و المثال المذكور في
ی یتصوّر عدم استيفاء غرضه منها، بل من ی یتصوّر عدم استيفاء غرضه منها، بل من رفع عطشه به، لا نفس رفع العطش، خصوصا مع أن مصالح العبادات فوائد تقوم بها، و تعود إلی فاعليها، لا أنها عائدة إلی الآمر بها؛ حترفع عطشه به، لا نفس رفع العطش، خصوصا مع أن مصالح العبادات فوائد تقوم بها، و تعود إلی فاعليها، لا أنها عائدة إلی الآمر بها؛ حت

  «.«.كما لا یخفیكما لا یخفی    الأوفیالأوفی

 05و  94  اره درس:ـشم

------------------ 

 و شنبه شنبهچهار    روز:
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 ترک نماید، را و قطعاً اگر عبد مأمورٌبهو حال آنکه در ما نحن فیه اینچنین نمی باشد  نداردکه ترک متعلقّ آن نیز عقاب ندارد، همانطور 
 می باشد.مستحقّ عقاب 

ایات به دو طائفه چون این رو ،1نمی پذیرند را واز تبدیل امتثال، به جماعت دارند، برای اثبات جفرادی دلالت بر جواز اعاده نمازکه  و امّا استدلال به روایاتی
 تقسیم می شوند:

در بعضی از این روایات وارد شده است که اگر کسی نماز  .مخالفین وارد شده استکه در باب اعاده نماز به همراه  است روایاتی طائفه اوّل
جعلها إو »در بعضی آمده  و 2«اما ترضی ان تحسب لک باربع و عشرین صلاةً »اعاده نماید،  ،خوانده شده را به همراه جماعت مخالفین

هیچ از روایات، هر حال، این طائفه  به .، ذکر محض است، نه صلاة نافلهنماز اعاده شدهاز این جمله اخیر آن است که  که مراد 3«تسبیحاً 
 نماز جماعتاستفاده می شود که دیگر اینگونه چون از ظاهر این روایات به ضمیمه بعضی روایات د. نربطی به بحث تبدیل امتثال ندار

 یعنی نماز جماعت را ،که اتمّ و افضل است ثواب نمازی ،خداوند متعاللذا به لحاظ اینکه مصداقی از مصادیق تقیهّ قرار می گیرد،  مذکور،
 .نمایددلالت  تا بر جواز تبدیل امتثال با آن امتثال محققّ شود فریضه به حساب آورده ورا نماز  او نماز اعاده شده ه اینکهن ،به او می دهد

روایاتی است که اختصاص به اعاده نماز فرادی به جماعت با مخالفین ندارد، بلکه بر مشروعیتّ اعاده نماز به جماعت و  4طائفه دوّمو امّا 
صحیحه حفص   درمثلاً  دارند. دلالت محققّ می گردد، به آن ،امتثالو  هدقرار داده ش هاینکه همین نماز جماعت، نماز فریضافضلیتّ آن و 

یصلیّ معهم و » در پاسخ می فرمایند: «علیه السلام»امام «. فی الرجل یصلیّ وحده ثمّ یجد جماعةً »آمده است:  «علیه السلام»از امام صادق بن بختریّ 
این  در لکن است و« و یجعلها الفریضة»جمله ای که در مثل این روایت می تواند مستند تبدیل الامتثال قرار گیرد، جمله  .5«یجعلها الفریضة

 :6جمله چهار احتمال وجود دارد

                                           
ما ورد في باب إعادة الصلاة مع المخالفين إماما و ما ورد في باب إعادة الصلاة مع المخالفين إماما و   الاولیالاولیإن أخبار باب المعادة طائفتان: إن أخبار باب المعادة طائفتان: »»فرمایند: فرمایند: می می   373373، صفحه ، صفحه 11مرحوم محقّق اصفهانی در حاشيه نهایة الدرایة، جلد مرحوم محقّق اصفهانی در حاشيه نهایة الدرایة، جلد   --11

أنه ذكر محض، أنه ذكر محض،   --كما في روایة اخرىكما في روایة اخرى  --و المراد منه و المراد منه « « إنه یجعلها تسبيحاإنه یجعلها تسبيحا»»و في بعضها: و في بعضها: « « أما تحبّ أن تحسب لك بأربع و عشرین صلاةأما تحبّ أن تحسب لك بأربع و عشرین صلاة»»بعضها: بعضها: --مأموما: و هذه الطائفة مختلفة، ففيمأموما: و هذه الطائفة مختلفة، ففي
ة ة و هذه الطائفة أجنبية عن أصل مشروعية الإعادة فضلا عن احتسابها فریضة باستقرار الامتثال عليها، و الظاهر من المرسلو هذه الطائفة أجنبية عن أصل مشروعية الإعادة فضلا عن احتسابها فریضة باستقرار الامتثال عليها، و الظاهر من المرسل  ؛؛««لو قبل التطوّع لقبلت الفریضةلو قبل التطوّع لقبلت الفریضة»»لا نافلة و تطوّع قائلا: لا نافلة و تطوّع قائلا: 

نی المذكور في روایة الصلاة مع المخالف تحبّبا و تقية، فإن المرسلة المزبورة أرسلها نی المذكور في روایة الصلاة مع المخالف تحبّبا و تقية، فإن المرسلة المزبورة أرسلها و روي أنه یحسب له أفضلهما و أتمهما( الحدیث، الأفضلية بالمعو روي أنه یحسب له أفضلهما و أتمهما( الحدیث، الأفضلية بالمعالتي أرسلها في الفقيه بقوله: )التي أرسلها في الفقيه بقوله: )
و و « « : تقدّم لا عليك، و صل بهم: تقدّم لا عليك، و صل بهملسلاملسلامعليه اعليه ا  أخرج إلی المسجد فيقدّموني؟ فقالأخرج إلی المسجد فيقدّموني؟ فقالأهلي ثم أهلي ثم اصلّی فی اصلّی فی : : قال رجل للصادق عليه السلامقال رجل للصادق عليه السلام»»: : --عليه السلامعليه السلام  --بعد روایة رواها عن الصادقبعد روایة رواها عن الصادق

يّن كون )أفضلهما و يّن كون )أفضلهما و من المرسلة كون المعادة أفضل الصلاتين باعتبار الغرض المترتّب علی التقية، لا أن المحسوب من الصلاة هي المعادة فقط، و عليه فالمتعمن المرسلة كون المعادة أفضل الصلاتين باعتبار الغرض المترتّب علی التقية، لا أن المحسوب من الصلاة هي المعادة فقط، و عليه فالمتعبالجملة الظاهر بالجملة الظاهر 
  «.«.أتمّهما( منصوبا لا مرفوعاأتمّهما( منصوبا لا مرفوعا

رُجُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ رُجُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ سْجِداً یَكُونُ فِيهِ قَوْمٌ مُخَالِفُونَ مُعَانِدُونَ فَهُمْ یُمْسُونَ فِي الصَّلَاةِ وَ أَنَا أُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ أَخْسْجِداً یَكُونُ فِيهِ قَوْمٌ مُخَالِفُونَ مُعَانِدُونَ فَهُمْ یُمْسُونَ فِي الصَّلَاةِ وَ أَنَا أُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ أَخْوَ قَالَ لَهُ أَیْضاً إِنَّ عَلَی بَابِي مَوَ قَالَ لَهُ أَیْضاً إِنَّ عَلَی بَابِي مَ: »: »307307، صفحه ، صفحه 11من لا یحضره الفقيه، جلد من لا یحضره الفقيه، جلد   --22
  «.«.صَلَاةًصَلَاةً    وَ عِشْرِینَوَ عِشْرِینَ    فَقَالَ أَ مَا تَرْضَی أَنْ تُحْسَبَ لَكَ بِأَرْبَعٍفَقَالَ أَ مَا تَرْضَی أَنْ تُحْسَبَ لَكَ بِأَرْبَعٍ

ْْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَ وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ صَلَاةً وَ أَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَوَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ صَلَاةً وَ أَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَ: »: »307307، صفحه ، صفحه 11من لا یحضره الفقيه، جلد من لا یحضره الفقيه، جلد   --33 ْْتَ فَاخْرُجْ وَ إِنْ شِ ْْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَ إِنْ شِ ْْتَ فَاخْرُجْ وَ إِنْ شِ إِنْ شِ
  «.«.اجْعَلْهَا تَسْبِيحاًاجْعَلْهَا تَسْبِيحاً

الرجل یصلّي الصلاة وحده، ثم الرجل یصلّي الصلاة وحده، ثم »»ما لا یختص بالاعادة مع المخالف: كما في روایة هشام بن سالم ما لا یختص بالاعادة مع المخالف: كما في روایة هشام بن سالم   الطائفة الثانيةالطائفة الثانية»»می فرمایند: می فرمایند:   373373، صفحه ، صفحه 11  ایشان در حاشيه نهایة الدرایة، جلدایشان در حاشيه نهایة الدرایة، جلد  --33
ل مشروعية الإعادة، و أن الإعادة ل مشروعية الإعادة، و أن الإعادة و مثلها روایة حفص البختري بإسقاط كلمة )إن شاء( و بمعناهما روایات اخرى تتكفو مثلها روایة حفص البختري بإسقاط كلمة )إن شاء( و بمعناهما روایات اخرى تتكف« « یجد جماعة؟ قال: یصلّي معهم، و یجعلها الفریضة إن شاءیجد جماعة؟ قال: یصلّي معهم، و یجعلها الفریضة إن شاء

  «.«.أفضلأفضل
ي عَبْدِ ي عَبْدِ عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِعُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي : »: »373373، صفحه ، صفحه 33كافی، طبعه اسلاميّة، جلد كافی، طبعه اسلاميّة، جلد   --55

  «.«.یَجِدُ جَمَاعَةً قَالَ یُصَلِّي مَعَهُمْ وَ یَجْعَلُهَا الْفَرِیضَةَیَجِدُ جَمَاعَةً قَالَ یُصَلِّي مَعَهُمْ وَ یَجْعَلُهَا الْفَرِیضَةَ    فِي الرَّجُلِ یُصَلِّي الصَّلَاةَ وَحْدَهُ ثُمَفِي الرَّجُلِ یُصَلِّي الصَّلَاةَ وَحْدَهُ ثُمَ    اللَّهِ عاللَّهِ ع
  ..««احتمالاتاحتمالاتو له و له « « ضةضةو یجعلها الفریو یجعلها الفری»»عليه السلام: عليه السلام:   و ما یجدي في مقامنا قولهو ما یجدي في مقامنا قوله»»می فرمایند: می فرمایند:   373373، صفحه ، صفحه 11ایشان در ادامه در جلد ایشان در ادامه در جلد   --33
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در  تنهااین احتمال ؛ دو ما به یمتثل الامر قرار ده فریضه فعلی ،پس از نماز فرادی انجام داده را که نماز جماعتی مکلفّ، :1کهایناحتمال اوّل 
ط وقس و امتثال بر فرض حصولچون  ،ط نگشته باشدامتثال نشده و ساقبه آن امر  ،انجام نماز به صورت فرادی باست که اممکن  یفرض
 صورت گیرد.و در نتیجه تبدیل امتثال  هداده شما به یمتثل الامر قرار د ، بتواندمذکور نماز جماعتاینکه  تا، امری وجود نخواهد داشت امر

با نیتّ فرادی شروع ، نماز را با نیتّ فرادی شروع نماید یا نماز را لی که در صف جماعت قرار گرفتهدر حا مکلفّ،اگر  :2هاینکاحتمال دوّم 
و یا آن را قطع نماید، با عدول از نیتّ فرادی به  نمودهنماز فرادی را تمام می تواند بدون اینکه  ،دردل گیشکتصف جماعت سپس د و کن

ورد که نماز ظهر را و به یاد می آ هدرکسی که نماز عصر را شروع ک هد، مانندقرار د نیتّ جماعت، نماز واجب خود را همین جماعت
و نماز ظهر او محسوب نموده و نماز خود را به پایان می رساند نماز ظهر عدول نیتّ نماز عصر، به نیتّ از  . چنین شخصینخوانده است

 ،جایی است که امتثال امرمورد بحث ما یل امتثال ندارد. چون تبد دلالتی بر جوازلکن احتمال معقولی است، می شود؛ این احتمال اگر چه 
عدول  حال آنکه بنا بر این احتمال، تنهانماید و  آن جایگزینامتثال دیگری را  و سپس مکلفّ بخواهد دوکامل انجام ش صورت یک مرتبه به

 به صورت کامل انجام گرفته باشد. جماعت اجازه داده شده است، بدون اینکه امتثالینیتّ فرادی به نیتّ از 
مکلفّ  اگر حدیث آن است کهدر تهذیب الاحکام در تفسیر این روایت می فرمایند: معنای این  «رحمة الّه علیه» شیخ الطائفه :3اینکهسوّم  احتمال
و  ادهقرار دآن نماز فرادی را نافله می تواند د، وجماعتی تشکیل ش ،نکه آن را تمام نمایدآقبل از  و یومیهّ و فریضه خود را شروع نمودنماز 

از اتمام نماز، امتثال صورت  پستمام کرده باشد، نمی تواند چنین نماید. چون  آن را اگرو امّا  ؛روع نمایدنماز فریضه خود را به جماعت ش
بر اساس این د. چون ندلالت بر جواز تبدیل امتثال ندارت مذکور، ااساس این احتمال نیز روایبر  ؛توان آن را نافله قرار داد گرفته و لذا نمی

 صورت گرفته است. ،دیگری وجوبی استدو امتثال نسبت به دو امر که یکی ندبی و ، احتمال
صورت می گیرد، نیز  و امتثال هدش، ساقط اوو تمام کرد، قطعاً امر متوجّه به  شروع نمودهرا به فرادی  نماز مکلفّاگر  :4کهایناحتمال چهارم 

در قالب جماعت، صادر  صلاةنسبت به اعاده همان جماعت می دهد، یک امر استحبابی صلاة ولی شارع مقدّس به دلیل اهمّیتّی که به 
این احتمال اگر چه نسبت به احتمالات  ؛از دست داده بود، تحصیل نماید بی را که در مقام امتثال امر به فریضه، ثواکلفّم کهتا این نموده

 ندارد. به معنای مذکور دلالتی بر جواز تبدیل امتثالگذشته اولی می باشد، لکن 

                                           
ا ا أن یجعلها فریضة فعلية، و هو مع حصول الامتثال و سقوط الأمر محال، سواء كان بنحو التعليل أو بنحو التوصيف؛ إذ لا أمر كي یجعل داعيأن یجعلها فریضة فعلية، و هو مع حصول الامتثال و سقوط الأمر محال، سواء كان بنحو التعليل أو بنحو التوصيف؛ إذ لا أمر كي یجعل داعي  أحدهاأحدها»»ایشان در ادامه می فرمایند: ایشان در ادامه می فرمایند:   --11

  «.«.ل و التوصيفل و التوصيفأو تكون الصلاة موصوفة به ليؤتی بها موصوفة بهذه الصفة؛ فإذا تعيّن هذا الاحتمال كشف عن عدم سقوط الأمر، فيمكن التعليأو تكون الصلاة موصوفة به ليؤتی بها موصوفة بهذه الصفة؛ فإذا تعيّن هذا الاحتمال كشف عن عدم سقوط الأمر، فيمكن التعلي
لظهریة لظهریة أن ینویها فریضة، و یبني عليها كموارد العدول من العصریة إلی الظهریة، إلا أن الفرق بين موارد العدول و ما نحن فيه: هو أن عنوان اأن ینویها فریضة، و یبني عليها كموارد العدول من العصریة إلی الظهریة، إلا أن الفرق بين موارد العدول و ما نحن فيه: هو أن عنوان ا  ثانیهاثانیها»»ایشان در ادامه می فرمایند: ایشان در ادامه می فرمایند:   --22

ن الصلاة فریضة أو نافلة، فإنه یتعلّق الأمر الوجوبي أو الندبي بها، ن الصلاة فریضة أو نافلة، فإنه یتعلّق الأمر الوجوبي أو الندبي بها، و العصریة عنوان اعتباري یتحقّق بمجرّد البناء به فيمكن البناء علی الظهریة بعد البناء علی العصریة بخلاف كوو العصریة عنوان اعتباري یتحقّق بمجرّد البناء به فيمكن البناء علی الظهریة بعد البناء علی العصریة بخلاف كو
وان، و لا یقاس ما نحن فيه بمورد العدول من وان، و لا یقاس ما نحن فيه بمورد العدول من فمع سقوط الأمر الوجوبي بالامتثال لا معنی لعود الأمر الوجوبي بالبناء، و المهم هنا تبدیل الامتثال بالامتثال، لا تبدیل عنوان بعنفمع سقوط الأمر الوجوبي بالامتثال لا معنی لعود الأمر الوجوبي بالبناء، و المهم هنا تبدیل الامتثال بالامتثال، لا تبدیل عنوان بعن

عمل بهذا الأمر عمل بهذا الأمر اشتغل بالفریضة فرادى فانعقدت الجماعة، فإنّ رفع اليد عن امتثال الأمر الوجوبي قبل تمامه معقول في حدّ نفسه، فيندب حينْذ تتميم الاشتغل بالفریضة فرادى فانعقدت الجماعة، فإنّ رفع اليد عن امتثال الأمر الوجوبي قبل تمامه معقول في حدّ نفسه، فيندب حينْذ تتميم ال  الفریضة إلی النافلة لمنالفریضة إلی النافلة لمن
  «.«.جوبيجوبيالندبي، و یبقی الأمر الوجوبي علی حاله من عدم امتثاله، بخلاف ما نحن فيه المفروض فيه تمامية الامتثال و سقوط الأمر الوالندبي، و یبقی الأمر الوجوبي علی حاله من عدم امتثاله، بخلاف ما نحن فيه المفروض فيه تمامية الامتثال و سقوط الأمر الو

ما احتمله شيخ الطائفة و هذه عبارته: )و المعنی في هذا الحدیث أن من صلّی، و لم یفرغ من صلاته و وجد جماعة، فليجعلها نافلة، ثم ما احتمله شيخ الطائفة و هذه عبارته: )و المعنی في هذا الحدیث أن من صلّی، و لم یفرغ من صلاته و وجد جماعة، فليجعلها نافلة، ثم   ثالثهاثالثها»»ایشان در ادامه می فرمایند: ایشان در ادامه می فرمایند:   --33
  یصلّي في جماعة، و ليس ذلك لمن فرغ من صلاته بنيّة الفرض؛ لأن من صلّی الفرض بنيّة الفرض، فلا یمكن أن یجعلها غير فرض(. انتهت.یصلّي في جماعة، و ليس ذلك لمن فرغ من صلاته بنيّة الفرض؛ لأن من صلّی الفرض بنيّة الفرض، فلا یمكن أن یجعلها غير فرض(. انتهت.

عن الصادق عليه عن الصادق عليه عن سليمان بن خالد عن سليمان بن خالد   روى هذا المعنی الذي ذكره الشيخ قدس سرهروى هذا المعنی الذي ذكره الشيخ قدس سره  أن هشام بن سالم، راوي هذا الخبر،أن هشام بن سالم، راوي هذا الخبر،بأنه ظاهر صيغة المضارع، و بأنه ظاهر صيغة المضارع، و   قدس سرهقدس سره  لوحيدلوحيدو أیّده او أیّده ا
  «.«.شاء أتمّ ما بيده فرضا لا نافلةشاء أتمّ ما بيده فرضا لا نافلة  یصلي معهم فریضة، و إنیصلي معهم فریضة، و إنراجع إلی المجموع؛ أي إن شاء راجع إلی المجموع؛ أي إن شاء   من قيد المشيّةمن قيد المشيّة« « و یجعلها الفریضة إن شاءو یجعلها الفریضة إن شاء»»سالم: سالم: ، و عليه فما في روایة هشام بن ، و عليه فما في روایة هشام بن السلامالسلام

ما ذكرناه في الحاشية، كما عن غير واحد أیضا، و هو أن یجعلها ظهرا صلاها أو عصرا كذلك حيث لا جماعة في نافلة ذاتية، فالإعادة ما ذكرناه في الحاشية، كما عن غير واحد أیضا، و هو أن یجعلها ظهرا صلاها أو عصرا كذلك حيث لا جماعة في نافلة ذاتية، فالإعادة   رابعها»»ایشان در ادامی می فرمایند: ایشان در ادامی می فرمایند:   --33
 «.«.مستحبّة لإدراك ثواب الجماعة الفائت فيما صلاها سابقامستحبّة لإدراك ثواب الجماعة الفائت فيما صلاها سابقا
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فرض بر د و ناحتمالاتی که طرح شد، دلالتی بر جواز تبدیل امتثال ندار هیچ یک از بر اساس مذکور تاروای: 1ایشان در ادامه می فرمایند
اذا با وجود احتمالات فوق، مدّعا ثابت نمی گردد، لانهّ  هم بر تبدیل امتثال داشته باشند، ی، دلالتو توجیهات احتمالاتاز طبق بعضی اینکه 

 جاء الاحتمال، بطل الاستدلال.
در  ذکر نموده اند، احتمال پنجمی را نیزدر حاشیه نهایة الدرایة  را مذکورچهار گانه احتمالات علاوه بر آنکه  «رحمة الّه علیه»محققّ اصفهانی 
بیان می نمایند. در تفسیر این روایت در تهذیب الاحکام  «رحمة الّه علیه»اند که احتمال دوّمی است که شیخ الطائفه  نقل نموده متن نهایة الدرایة

مکلفّ نماز فریضه خود را به صورت  اگر معنای این حدیث آن است که :2می فرمایند نی در مقام بیان این احتمالمرحوم محققّ اصفها
و آن را قضاء یکی از  کردهتکرار  ،مثل نماز فرادایی را که انجام دادهو  فرادی به جا آورده است، در جماعت اهل سنتّ نیز شرکت نماید

قلت لابی عبد الّه علیه » :است که می گویدروایت اسحاق بن عمّار . مؤیدّ این احتمال فوت شده استقرار دهد که از او نماز های واجبی 
 .3«السلام: تقام الصلاة و قد صلیّت. فقال علیه السلام: صلّ و إجعلها لما فات

 بیان استاد معظّم

مطرح می باشد و معنای این روایت احتمال ششمی نیز در  و علاوه بر آنها خلاف ظاهر است که برخی از احتمالات مذکور،شکیّ نیست 
افضل از بعضی  ،مصادیقآن و بعضی از  وجود داشته مصادیق مختلفی برای آنها ،مقدّس در شرع تمام واجباتی که :آن اینکه گفته شود

، به نحو شرط متأخّر، مشروط به آن است که مکلفّ هاو ما به الامتثال واقع شدن هر یک از آن مصادیق وجوب هر یک از این ند،باش دیگر
اگر روایت مذکور به این معنا خواهد بود که  بر اساس این احتمال، .فرد افضل از آنچه را که انجام داده بود، انجام ندهددر مرتبه بعدی، 

پس از انجام اگر  لیو ، ما به الامتثال او همان نماز فرادی محسوب می گردد،شرکت ننمایدو در جماعت  هداکتفا نمو مصلیّ به نماز فرادی
تنها نماز جماعت قرار داده می شود؛ بر اساس این احتمال نیز روایت د، ما به الامتثال او ماینقامه انیز به جماعت آن به صورت فرادی، 

 .ددی از ما به الامتثال بودن خارج می گرد. چون با انجام نماز به جماعت، نماز فراتمذکور، هیچ دلالتی بر جواز تبدیل امتثال نخواهد داش
تبدیل  شد، هر چند احتمال ارادهذکر  «رحمة الّه علیه»توسّط محققّ اصفهانی که  احتمالات پنجگانه ای و یا لبا وجود این احتماخلاصه آنکه 

ات جواز تبدیل امتثال، منتفی خواهد بود، لانهّ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال داده شود، استدلال به آنها برای اثب امتثال از روایات مذکور
 .مطرح نمودت ده تبدیل امتثال از مثل این روایرا به عنوان مؤیدّ عدم ارا 4«لا تصلّ صلاةً فی یومٍ مرّتین»و بلکه می توان روایت نبوی 

 
 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           
و قد عرفت التكلّف الشدید في الاحتمالين الأوّلين حتی أن غير واحد من الأصحاب حكم بمقتضی سلامة فطرته و طبعه و قد عرفت التكلّف الشدید في الاحتمالين الأوّلين حتی أن غير واحد من الأصحاب حكم بمقتضی سلامة فطرته و طبعه »»می فرمایند: می فرمایند:   373373، صفحه ، صفحه 11جلد جلد   ایشان در ادامه درایشان در ادامه در  --11

الاحتمال لا یجوز الاستدلال بهذه الروایة و غيرها الاحتمال لا یجوز الاستدلال بهذه الروایة و غيرها بعدم معقولية أوّلهما، و الثالث أیضا لا یخلو عن تكلف، و إن كان معقولا، فالأرجح هو الاحتمال الرابع. و علی أي حال فمع تطرّق بعدم معقولية أوّلهما، و الثالث أیضا لا یخلو عن تكلف، و إن كان معقولا، فالأرجح هو الاحتمال الرابع. و علی أي حال فمع تطرّق 
  «.«.علی جواز تبدیل الامتثال بالامتثالعلی جواز تبدیل الامتثال بالامتثال

و إما بمعنی یجعلها لما فات من فرائضه، كما في خبر آخر: و إما بمعنی یجعلها لما فات من فرائضه، كما في خبر آخر:   ......إما بمعنی إما بمعنی «: «: یجعلها الفریضةیجعلها الفریضة»»: : و قوله عليه السلامو قوله عليه السلام»»می فرمایند: می فرمایند:   331331، صفحه ، صفحه 11ایشان در متن نهایة الدرایة، جلد ایشان در متن نهایة الدرایة، جلد   --22
  ..««، و ليس فيما ورد فيه یجعلها الفریضة عنوان الإعادة كي یأبی عن هذا الاحتمال، و ليس فيما ورد فيه یجعلها الفریضة عنوان الإعادة كي یأبی عن هذا الاحتمال««: صلّ و اجعلها لما فات: صلّ و اجعلها لما فاتة و قد صليت؟ فقال عليه السلامة و قد صليت؟ فقال عليه السلامالصلاالصلاتقام تقام »»
  ..5151، صفحه ، صفحه 33تهذیب الاحكام، تحقيق خراسان، جلد تهذیب الاحكام، تحقيق خراسان، جلد   --33
يْتُ ابْنَ عُمَرَ يْتُ ابْنَ عُمَرَ یَزِیدُ بْنُ زُرَیْعٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَی مَيْمُونَةَ قَالَ: أَتَیَزِیدُ بْنُ زُرَیْعٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَی مَيْمُونَةَ قَالَ: أَتَوَ رَوَى وَ رَوَى : »: »3030، صفحه ، صفحه 11عوالی اللْالی العزیزیّة فی الاحادیث الدینيّة، جلد عوالی اللْالی العزیزیّة فی الاحادیث الدینيّة، جلد   --33

  «.«.مَرَّتَيْنمَرَّتَيْن    یَوْمٍیَوْمٍ    صَلَاةً فِيصَلَاةً فِي  اللَّهِ ص یَقُولُ لَا تُصَلُّوااللَّهِ ص یَقُولُ لَا تُصَلُّواقَدْ صَلَّيْتُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ قَدْ صَلَّيْتُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ   عَلَی الْبَلَاطِ وَ هُمْ یُصَلُّونَ قُلْتُ أَ لَا تُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَعَلَی الْبَلَاطِ وَ هُمْ یُصَلُّونَ قُلْتُ أَ لَا تُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ


